
 بعدها در یادش ماند كه اصلا شـــاید شـــخصیت آشـــتی‌ناپذیر و 

لجـــوج و یكه‌تـــاز او در همین صحنه‌ی ســـینمایی شـــکل گرفته 

اســـت. تـــازه ســـال‌ها بعد بود كه حســـین دســـتگاه بـــه آرزوی او 

جامه‌ی عمل پوشاند و از بسكتبال به فوتبالش آورد و خداوند، 

مســـتر رایكـــوف را از آن‌ور دنیـــا بـــه تهـــران فرســـتاد تا او را كشـــف 

كنـــد و پای او بایســـتد. این همـــه متافیزیک و جبرانـــگاری برای 

این بود که مردی ســـاخته شـــود كه برگزیده باشـــد. برگزیده‌ای 

غم‌انگیـــز  صحنـــه‌ی  آن  خودســـاخته.  لجوج‌هـــای  میـــان  از 

ســـورئال از دوران کودکی ناصر، منافاتی بـــا آن نمایه‌های تلخ 

از »مربیگـــری از نـــوع دستفروشـــی« در بنگلادش نداشـــت. فقط 

تدوینگـــری چیره‌دســـت می‌طلبید كه بلد باشـــد راش‌هـــا را كجا 

بچســـباند و چـــه موســـیقی‌ای رویش بگـــذارد، آنـــگاه ثابت كند 

کـــه خداوند چـــرا به او غـــروری لایتناهـــی داده بود.


